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  چكيده

 ـ    نگاري   تاريخ   سبكهاي    هدف اين پژوهش بررسي ويژگي      ةبيهقي در چـارچوب نظري
 هـاي    مجموعه توانـايي   عبارت است از  ) 1999،  رندال(هوش داستاني   . استهوش داستاني   

  اسـتفاده از قابليـت    تـوان بـا       مي پژوهشگران،   ةبه عقيد . درك و بازتوليد ساختارهاي روايي    
است، بررسي نشده   تاكنون  كه  را    بيهقي تاريختاريخ نگاشتي   هاي    ويژگيتحليلي اين نظريه    

گيـري از     بهـره  بـا بيهقـي    كـه    دده ـ ميانجام شده نشان    هاي     بررسي .قرار داد واكاوي  مورد  
پـيش از   هـا      سال ، و ژانرپردازي  پردازي ، روايت پردازي پردازي، شخصيت  پيرنگهاي    توانايي

 را بـه  آنـان  بسياري از اصول مورد توجه ،ن غربيا نظريات تاريخ تحليلي توسط متفكر ةارائ
-نـگ ايرانـي  فرههـاي    وايـت رپذيري از فرا    با تأثير  وي. استمد نظر داشته    شكلي ماهرانه   

 ايجاد كرده   تمدن برآمده از اين فرهنگ    هاي    اثري منسجم و هماهنگ با ديگر مؤلفه         اسلامي
شناختي در ايجاد پيوندهاي تحليلـي       ساختاري مطالعات روايت  هاي     ظرفيت ، در پايان  .است

 روايـت شـناختي    هاي    سازي نظريه  ميو بو   ميميان ادبيات فارسي و اصول تاريخ نگاري عل       
  .دگير ميبحث قرار مورد 

 بيهقي، نظريه هوش داستاني، روايت شناسي، تاريخ نگاري :ها هژكليد وا



 اول     شمارة                           )ات و علوم انساني دانشكدة ادبي(ة مطالعات زبان و ترجمه مجلّ                            56 

  مقدمه
از نظر غناي ادبـي و راسـتي تـاريخي در           تاريخ بيهقي   به گواهي بسياري از صاحب نظران،       

؛ 1350؛ سـجادي،    1350؛ حبيبي،   1350؛ بينش،   1350ندوشن،    اسلامي (قرار دارد والايي  مرتبه  
 مختلـف توسـط     منظرهـاي ادبي و تـاريخي ايـن اثـر تـا كنـون از              هاي    ويژگي) 1350،  يوسفي

انجـام  هاي     رغم تلاش  بهاما  . است  پژوهشگران ادبيات فارسي و تاريخ مورد بررسي قرار گرفته        
 ـةو از دريچمند  ساماناي  اين اثر به شيوههاي   ويژگياي    مطالعهتر  كمدر  شده،   ين  مع ـة يك نظري

وجهي بيهقي مستلزم  اثر چندمند   سامانبررسيرندگان اين مقاله،   انگبه نظر   . استواكاوي شده   
در حـال   .  اسـت  شكل گرفتـه   1اي در حوزه مطالعات ميان رشته    ي است كه    از نظريات گيري    بهره

 فرصـت مناسـبي بـراي تعامـل         2ها و مفاهيم شكل گرفته در حوزه روايت شناسي          حاضر نظريه 
بـا  .  اسـت آورده از جمله تاريخ و ادبيات، بـا يكـديگر فـراهم     هاي مختلف علوم انساني،     شاخه

 تـاريخ بـه     ة فلـسف   و روي آوردن صـاحب نظـران       4 در تاريخ نگـاري    3توجه به اهميت روايت   
، در ايـن مقالـه پژوهـشگران        )2001،  6مارويـك (هاي اخير      در سال  5گرايانه رويكردهاي روايت 

هـاي    و ويژگـي  تاريخ بيهقـي     ،ايت شناختي كوشند تا با استفاده از يك چارچوب تحليلي رو          مي
ة هاي روايت شناختي موجود، نظري      از ميان نظريه  . قرار دهند واكاوي  منحصر به فرد آن را مورد       

هـايي اسـت كـه موجـب برتـري آن نـسبت بـه                 داراي ويژگي ) 1999 (8 رندال 7هوش داستاني 
مربوط بـه هـر يـك را در          تعاريف روشن و شناسايي موارد       ةهاي ديگر شده و امكان ارائ       نمونه

  .نمايد هاي نوشتاري براي پژوهشگران ايجاد مي گفتمان

                                                            
1. Interdisciplinary 
2. Narratology 
3. Narrative 
4. Historiography 
5. Narrativist 
6. Marwick 
7. Narrative Intelligence Theory 
8. Randall 
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گـري   هاي روايت    مقاله ابتدا مشخصات تاريخ نگاري دوران باستان و همچنين سنت          در اين 
 ـ  . شود  مي بررسي در ايران و اسلام      نگاريو تاريخ     هـوش داسـتاني و چـارچوب        ةسـپس نظري

تـاريخ  در پايان نيـز بـا رجـوع بـه قطعـاتي از              . گردد في مي تحليلي ارائه شده توسط رندال معر     
  .شود ميهاي روايت شناختي اين اثر تحليل  ، ويژگيبيهقي

  تاريخ نگاري دوران باستان -1
ن معاصـر   اخ ـرمورخان دوران باستان به طور كلي در مقايسه بـا مو          ) 2008 (1به گفته دي يونگ   

 آنان تنهـا گـزارش واقعيـات تـاريخي     ةبه عقيد. اند اشتهادبي دهاي    آرايهتمايل بيشتري به استفاده از      
بايـست از زبـاني ادبـي و فـاخر اسـتفاده              كافي نبود و براي نگارش يك تاريخ قابل قبول مورخ مـي           

ه در دوران باسـتان از      هاي نگاشته شد    ادبي به كار رفته در تاريخ     هاي    آرايه ، برخي ةبه عقيد . دكر مي
). 1988،  2وودمـن (بـرد     شـان را زيـر سـوال مـي          و سـنديت تـاريخي     ها به طور جدي كاسته    اعتبار آن 

هاي ديگري تا   ويژگيةمعتقدند كه اين كاستي به واسط    ) 1965ريكور،  . ك.ر(هرچند برخي ديگر    
اند كه بر اعتبار       دسترسي داشته  ييمورخان دوران باستان به ابزارها    . ه است شد  حد زيادي پوشيده مي   

 مـوارد زيـر اشـاره    توان به   در اين ميان مي   ). 1997،  3ميرانكولا(افزود    يآنان م هاي    نگاشتهو سنديت   
 بسيار در ثبت وقايع، اشاره به اشـتباهات ديگـر مورخـان،             ة تأكيد مورخان بر بي طرفي و تجرب       :كرد

 ابزارهـاي عمـده   آنـان از ايـن    .ها و وقايع تاريخي      منابع خبري، و كالبدشكافي جريان     ةانبررسي نقاد 
، 5 و پانديت  4هوگان (كردند مياستفاده  هاي دوران باستان       توازن و افزايش اعتبار تاريخ     براي ايجاد 

2008.(  
را صـرفاً بـه دليـل اسـتفاده از          تاريخ بيهقـي    توان     كه آيا مي   شود ميحال اين پرسش مطرح     

ين در ا . آوردشمار  هاي دوران باستان به       در زمره تاريخ  سادگي  به  اش    ويژهادبي و نثر    هاي    آرايه
 قابل توجه اين ةنكت. اند  كردهمطرح  نظرات مختلفي   مورد صاحب نظران تاريخ و ادبيات فارسي        

                                                            
1. De Jong 
2. Woodman 
3. Mirancola 
4. Hogan 
5. Pandit 
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بـه  امـا   ،  را دارد هاي تاريخ نگـاري دوران باسـتان          برخي از ويژگي  تاريخ بيهقي   است كه گرچه    
تمـايز و در اغلـب      مهـاي دوران باسـتان        تاريخ از ديگر    خصوصياتدليل برخورداري از برخي     

تاريخ بيهقي  تمايز و در واقع وجوه برتري       نكات   در پي يافتن همين      مقالهاين  .  است رترموارد ب 
 ـ  . اسـت هاي موجود     نسبت به ديگر نمونه   آن  و سبك تاريخ نگاري ادبي        در مـورد    بنكتـه جال

 رواني و ايجاز و رسايي كلام مورد توجه ادباي          ةاين است كه اين اثر هم به واسط       تاريخ بيهقي   
 جـدي   ةوده و هم بـه دليـل دقـت، سـنديت و عمـق قابـل توجـه مـورد اسـتفاد                     زبان فارسي ب  

دهـد كـه       نـشان مـي    ويژگياين دو   برخورداري همزمان از    . ن تاريخ قرار داشته است    امتخصص
هاي تأثيرگذار در ايجاد يك اثر ادبي از يك سو و نگارش يـك سـند             بيهقي توانسته است مؤلفه   

در دل تـر   ي مناسب در كنـار يكـديگر و بـه بيـان دقيـق           تاريخي معتبر از سوي ديگر را به شكل       
است كه وجـه ادبـي   اي به سامان رسانيده  به گونه آن كه اين كار را      تر     و مهم  قرار دهد؛ يكديگر  

  .اش وارد آورد هاي تاريخي ها و تحليل ديت گزارشاثرش كمترين آسيب را به اعتبار و سن

  اسلام و ايراندر تاريخ نگاري  -2
تاريخي بيهقي و شناسايي عوامل تمـايز اثـر          نثر ادبي تر    براي تحليل دقيق  هاي ممكن     يكي از راه  
هـاي روايـت شـناختي         تاريخ نگاري در ايران و اسلام و كاوش در ميـان سـنت             پيشينهوي رجوع به    

هاي فلسفي  ريشهبه بررسي ر اختصابه ين بخش  در ا . باشدمي فرهنگي جغرافيايي    ةرايج در اين حوز   
هاي تاريخي در خاورميانه و ملل مـسلمان از جملـه ايـران     شناختي روايت و به ويژه روايت    و كاربرد 

  .پردازيم مي

   آن در خاورميانهةروايت و فلسف -2-1
برخـي از  . خاورميانـه دارد در اي طولاني  استفاده از روايت و توجه به تأثير اخلاقي آن تاريخچه         

هـا ادبيـات داسـتاني     ير اخلاقي آثار ادبـي و در رأس آن اند كه تأث   پردازان مسلمان تلاش كرده    نظريه
افـراد يـا    هـاي     كنش آنان   ةبه عقيد . نظري و فلسفي بررسي كنند    هاي    از جنبه بر مخاطبان   را  ) روايي(

يـا ارادي بـوده و حاصـل انديـشه و            دهـد  مي صورتي ناگهاني و ناخودآگاه رخ       غيرارادي بوده و به   
 معمولاً روند تفكر از اصولي كلي آغـاز شـده و در نهايـت بـه                اراديدر اعمال   . استآمادگي قبلي   
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عمـال  ادر واقع اين نـوع      . شود  در بافتي معين ختم مي    براي انجام عملي خاص     يك تصميم مشخص    
احـساسات و   در  ناگهـاني ريـشه     غيـرارادي و    امـا اعمـال     . گيرنـد   بر اساس دليلي منطقـي شـكل مـي        

تمايـل  ي شخص ممكـن اسـت بـدون قـصد قبلـي و              در چنين شرايط  . داردعواطف زودگذر و آني     
از    روايتكردكاربر اين باورند كه ) 2008( هوگان و پانديت.  عملي سوق داده شودانجام به واقعي

هـاي   تمـايلات و خواسـت   از تنظيم و تعـديل   استعبارتنظريه پردازان مسلمان خاورميانه   ديدگاه  
شـويم، لاجـرم احـساساتي        سـتان همـراه مـي     هاي دا   يك روايت با شخصيت   به كمك   وقتي ما   . آني

برخـي از ايـن    )1999 (1به عقيـده كـوهن   .گيرد ها در ما شكل مي ها و اعمال آن نسبت به شخصيت
اند در افكـار و اعمـال مـا        شكل گرفته ) خيالي يا تاريخي  (تان  احساسات كه در محيط مواجهه با داس      

يكـي از   ابـن سـينا     . يابند  ي روزمره تجلي مي   در مواجهه با دنياي واقعي و در جريان ماجراهاي زندگ         
به عقيده هوگـان    . كه در اين زمينه كارهاي نظري عميقي انجام داده است         است  دانشمندان مسلماني   

 ةپـردازان مـسلمان منطق ـ     رسد كه نظريات ابن سينا و برخي ديگر از نظريـه            گرچه به نظر مي   ) 2003(
هاي ارسطو در باب حس ترحم و تـرس           بان بر آموزه  خاورميانه در مورد روايت و تأثير آن بر مخاط        

هـاي ديگـري نيـز توجـه      ن مـسلمان بـه مؤلفـه    ا، نبايد از اين نكته غفلت كرد كه متفكر        استبنا شده   
در قوانين اسلام، دو محـور      . اند كه همه ريشه در سنت حقوقي اسلام و قواعد خاص آن دارد              داشته

 و ديگري مسئوليت در مقابل مـردم        )اللهحق ا  (داوندنخست مسئوليت در مقابل خ    : عمده وجود دارد  
در امتـزاج بـا     اسـلامي  هاي شكل گرفتـه در فرهنـگ   ز داستاندر همين راستا بسياري ا  . )لناسحق ا (

اين .  استتنظيم شدهن ا تقويت دو حس اصلي در مخاطببرايهاي ملل ميزبان از قبيل ايران      فرهنگ
بندي واقعيـات     صورت ةتوان تجلي آن را حتي در نحو         مي هاي خيالي نيست و     امر محدود به داستان   

 ايـن دو حـس عبارتنـد از پارسـايي و نـوع             . دكرخان مسلمان از جمله بيهقي نيز مشاهده        توسط مور
  .دوستي

هاي خـوب      شخصيت  است هايي كه با هدف تبليغ و ترويج پارسايي شكل گرفته           در روايت 
شوند؛ اين حالت در بسياري از قصص         ات مي هاي بد مجاز    گيرند و شخصيت    هميشه پاداش مي  

عوامل اصلي در روند . شود  نيز ديده مي است ن به پيامبر وحي شده  اقرآن كه با هدف انذار مؤمن     
                                                            

1. Cohn 
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هاي داسـتان     ها به حس ايجاد شده در مخاطب نسبت به شخصيت           تأثيرگذاري اين گونه روايت   
ها اين است كه حس دافعه نسبت به         هدف راوي در اين گونه روايت     . گردد  ها برمي   و اعمال آن  

البتـه در  . اعمال غيرپارسايانه ايجاد كند و در عوض مخاطبان را به سوي پارسـايي سـوق دهـد              
 اعمـال خـود را بـه صـورت          ةهاي بد و خوب داستان در اين دنيا نتيج ـ          برخي موارد شخصيت  

 ـ  هـاي خـوب بـه ظـاهر شكـست مـي             بينند؛ در چنين شرايطي شخـصيت       دنيايي نمي  د و  خورن
و يـاران  ) ع(مانند روايت شـهادت امـام حـسين    (شوند  هاي بد به ظاهر مجازات نمي  شخصيت

 فرهنـگ و  ةهايي كـه پـيش از ايـن در زمين ـ        1 اما مخاطبان بر اساس فراروايت     ؛)ايشان در كربلا  
بنگرند و  تر    گستردهها با ديدي      دانند كه بايد به اين گونه روايت        مذهبشان شكل گرفته است مي    

و يا اصـولاً    تر    هاي زماني و مكاني وسيع      هاي داستان را در مقياس       واقعي اعمال شخصيت   ةنتيج
هايي نيز وجود دارند كه بـه طـور مـستقيم بـه               به علاوه روايت  . در جهان ديگر جستجو نمايند    

كوشـند بـه شـكلي         بلكـه مـي    ،پردازنـد   هاي انساني و اعمال بد يا خـوب آنـان نمـي             شخصيت
در مؤمنـان  هاي حكمت و قدرت خداوند بر ميزان خشوع          ق تأكيد بر نشانه   غيرمستقيم و از طري   

 الهـي ن خود را به سمت پارسايي در محضر         ا مخاطب در نهايت مقابل او بيفزايند و از اين طريق        
  ).2003هوگان، (سوق دهند 

 رنـج و مـصيبت   ة اول بـا مـشاهد     ة در درج ـ  ،نـوع حس ترحم و همـدردي نـسبت بـه هـم          
 اين رنج و مصيبت را بـا قـدري مـسامحه            ؛گيرد  در دل مخاطبان جاي مي    هاي داستان     شخصيت

در درجه دوم بايد توجـه داشـت كـه معمـولاً            .  نظر ارسطو دانست   موردتوان همان تراژدي      مي
گيرنـد و حـس رقـت وي را            روايـت مـورد تـرحم مخاطـب قـرار مـي            هاي خـوبِ    شخصيت

زاي هاي خوب داستان نيـز بـه عنـوان ج ـ          البته در بسياري از موارد رنج شخصيت      . انگيزند  برمي
به ها به حساب آمده و از اين طريق در واقع هشداري غيرمستقيم         اشتباهات يا اعمال نادرست آن    

حــس تــرحم نــسبت بــه . شــود داده مــيپرهيزكــاري رعايــت  دوري از گنــاه و مؤمنــان بــراي
تنها بخش كوچكي   وجود خواهد داشت كه كردارهاي اشتباه و اعمال بد             ميها تا هنگا    شخصيت

تـداعي و   اعمـال نادرسـت     شخصيت مورد نظر فقط بـا        اما اگر    ؛دهداز كارهاي آنان را تشكيل      
                                                            

1. Meta-narrative 



  61                        … هاي سبك تاريخ نگاري بيهقي تحليل روايت شناختي ويژگي                            اولسال  

 آن گاه ترحم جاي خود را به نفرت خواهد داد و مخاطب به جـاي همـدردي بـا                    شناخته شود 
البته اين حس ترحم    . مجازات اعمال خود را ببيند    هر چه زودتر    كند كه وي      شخصيت آرزو مي  

 سـوم بايـد     ةدر درج ـ . گناه رنج ببيند چندين برابر خواهد بود       شرايطي كه يك شخصيت بي    در  
هـاي رقـت انگيـز و تحريـك           توجه داشت كه گاهي اوقات به جاي به تصوير كشيدن موقعيت          

 غيرمـستقيم  طـور هاي روايت است كه به        حس ترحم در مخاطب، تجلي حس ترحم شخصيت       
هوگـان و پانـديت،      (دهـد   سات نوع دوستانه سوق مـي     مخاطب را نيز به سمت اين گونه احسا       

2008(.  
به هاي فرهنگ ملل مسلمان خاورميانه و         روايت    ميتوان گفت كه تقريباً تما      به طور كلي مي   

هـاي     قصص قرآن بر محور حس پارسايي يا نوع دوستي و يا تركيبي از درجات و حالـت                 ويژه
را بـر همـين     هـا     و داستان ها     اين روايت  نيز مخاطبان    است و  مختلف اين دو حس شكل گرفته     

هاي حقيقي قرآن و هـم در چنـدين فراروايـت     اين واقعيت هم در روايت  . كنند مياساس درك   
 ـ. اسـت قابـل مـشاهده      ميهاي خيالي فرهنگ ايراني اسلا      اصلي در بسياري از روايت      شـك  يب

تـاريخ نگـاري    يـشينه   پگيري اين فرهنگ روايي را بايد در         از عوامل مؤثر در شكل      بخش مهمي 
  .پردازيم مي  آنبهبعد بخش  كه در جستجو نمود  مياسلا

  تاريخ نگاري اسلامي -2 -2
هـاي    نخـستين نوشـته   . آغـاز گرديـد    اسـلام ظهـور    مدت كوتاهي پـس از        اسلاميتاريخ نگاري   
زنـدگي  . نـد اضـله در صـدر اسـلام بـه وجـود آمد            ف ةبه تصوير كشيدن مدين   براي  تاريخي مسلمانان   

 نگاري تاريخ كردند و مسلمانان   الگويي بود كه همه مسلمانان بايستي از آن پيروي مي           اسلاميمبر  پيا
 پيامبر يادگار ة تحت ادارةجامع. دانستند  جزئيات اين الگوي عالي مي    ثبتابزار براي   ترين    را مناسب 

 ةانگيـز گـرش   ايـن ن  . پروراندنـد   عصري طلايي بود كه مسلمانان آرزوي بازتوليد آن را در سـر مـي             
 ة تـورات يـا انجيـل جنب ـ       ةانداز   هاي خود قرآن به     روايت. اصلي مورخان زبده در ميان مسلمانان بود      

يـاد  اسـت تـا     بيان نكات فراتـاريخي     تر    بيشهاي تاريخي قرآن      روايتهدف  . تاريخ نگاشتي ندارند  
رآن نيـز  از سـوي ديگـر درك برخـي از ارجاعـات تـاريخي ق ـ        . اي خاص از تاريخ بشر       دوره يآور
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بـه هـر ترتيـب مـسلمانان گرچـه از قـرآن و              .  يا افزايش دانش بشر بوده است      زمانمنوط به گذشت    
فرهنـگ تـاريخ    نوعي  هاي آن تأثير پذيرفته بودند اما در جريان مواجهه با وقايع رفته رفته                ايتفرارو
  .رآن نيز نياز داشتهايي انساني و گاه متفاوت با سبك روايي ق را پايه نهادند كه به مؤلفه  نگاري

. دوم هجري پديدار شـد    هاي منسجم تاريخي مسلمانان در قالب روايي در قرن            اولين نوشته 
هـايي كـه       يعنـي روايـت    ،داد  ها را احاديث مربوط به پيامبر اسلام شكل مـي           مضمون اين نوشته  

 مـسلمانان از    .گرديـد   هاي بعد منتقل مي     لنس شده و به     ثبتها    گفتار يا كردار پيامبر در قالب آن      
 توسط فرصت طلبان واقف بودند و كوشـيدند         ثهمان ابتداي امر به خوبي به خطر جعل حدي        

 راويان بر اعتبار و پايـايي احاديـث روايـت        ةادانه و دقيق زنجير    و بررسي نقّ   رجالبا ايجاد علم    
خته ، شـنا معتبـر  بسياري از احاديث جعلي و فاقد سـند     علم رجال  با وضع اصول  . شده بيفزايند 

هاي اعلام راويان  دليل اصلي ايجاد فرهنگ. د گذاشته شكنار  اسلامي فرهنگ ةشده و از مجموع 
 ضـرورت   همـين نيز  كرد    مي رجالن علم   اكه كمك شاياني به متخصص    شناسي   يا رجال حديث  

هاي  در طول ساليان متمادي مجموعه. بوده است حديث راوياناطلاع از برخي جزئيات زندگي   
هـاي بعـد در جوامـع         نـسل  آوري گرديد كـه    روايات و احاديث مستند و معتبر جمع      از     ميعظي

قـدم بعـدي در ايجـاد       . انـد   كردهاستفاده  از آنها    رجوع و    به آنها به دفعات   در طي زمان      اسلامي
اسناد تاريخي مربوط به دوران طلايي صـدر اسـلام نگـارش داسـتان زنـدگي پيـامبر در قالـب           

  .است سيره ابن هشامها  آنترين  اي بود كه معروف پيوستهروايات نسبتاً منسجم و 
، خلفـاي عباسـي بـه       ) مـيلادي  750 تا   661(، و بني اميه     )ع(پس از پيامبر، سه خليفه، علي       

 يكـي از    طبـري . انـد  در ايـن دوران نگاشـته شـده       هاي تاريخ اسلام      نوشته   تمام. قدرت رسيدند 
دان ايراني آن زمان اثر خود      منكه مانند ديگر دانش   بود  مورخان اين دوره اهل ايران      ترين    معروف

هاي نوشته    بسياري از تاريخ  .  است محتويات آن به  تاريخ طبري   ارزش  . را به عربي نوشته است    
ها را بازنويـسي   اما طبري موفق شده است برخي از آناند   شده در مورد صدر اسلام از بين رفته      

 تأليفي خودهاي مختلف اثر  هاي موجود در بخش   ها و ناهماهنگي    وي تلاش نكرده تناقض   . كند
را از ميان ببرد و هيچ اصراري بر تحميل نظر يا تحليل شخصي خود در جريان گزارش وقـايع                   

و اين نكات باعث شده است كه تاريخ طبري به عنوان يك سـند تـاريخي معتبـر         . نداشته است 



  63                        … هاي سبك تاريخ نگاري بيهقي تحليل روايت شناختي ويژگي                            اولسال  

 و  ايـن كتـاب   بـه   تـر     بـيش بعـدي   در بخـش    . هاي بعد قرار گيرد     قابل توجه مورد استفاده نسل    
  .هاي آن خواهيم پرداخت ويژگي

  تاريخ نگاران ايراني -2-3
از آن بـه زبـان   اي  خلاصـه  بسيار ة طبري به زبان عربي، نسخبزرگ تاريخ  مدتي پس از نگارش     

گرچـه ايـن نثـر    . به رشـته تحريـر درآمـد      بلعمي فارسي ادبي آن دوران توسط مورخ ديگري به نام     
توان آن را به يك اعتبار اولين تاريخ فارسي قابـل توجـه    هاي عربي است اما مي و از واژه فارسي ممل 

وزيـر دولـت سـاماني         بلعمي  ). 2002،  1مورگان(به حساب آورد      اسلاميدر مجموعه تمدن ايراني     
از .  را فـراهم نمايـد     تـاريخ طبـري   اي فارسـي از       بود و از طرف اين سلسله مأمويت داشت كه نسخه         

هاي اسـنادي    ايجاد كرده است يكي حذف زنجيره    تاريخ طبري در ترجمه     بلعمي   تغييراتي كه    جمله
هاي موازي از رويـدادهاي يكـسان اسـت و ديگـري اضـافه كـردن                 مربوط به راويان خبر و گزارش     

  .شود ها به رويدادهاي ايران مربوط مي آنتر  بيشمطالب جديدي است كه 
در ايران  . ي تقسيم شد  دعدهاي مت   به شاخه   اسلاميمالك  با گذشت زمان، تاريخ نگاري در م      

بـا كمرنـگ شـدن      . هاي محلي بسياري مربوط به يك شهر يا منطقه خاص نگاشته شدند             تاريخ
 تـواريخ   ختلـف هـاي م    و سـربرآوردن سلـسله        اسـلامي نقاط بلاد    قدرت خلفاي عرب در اقصا    

برخـي تـواريخ نيـز      .  درآمـد  ها به نگارش    دي به خواست و سفارش رؤساي اين حكومت       دمتع
پـيش از   . آمدنـد   مـي  محدود به يك شاه يا سلطان خاص و معمولاً در مدح آنان به نگـارش در               

آثار مربوط به تاريخ ايران به زبان عربي نگاشته  تر  شبي)  ميلادي 12 و   11قرون  ( سلجوقيان   ةدور
هايـشان   تاريخ   بلعمي   از   پيروياند كه در همين دوران به         البته چند مورخ بزرگ هم بوده     . شد  مي

تـاريخ   مؤلـف ابوالفـضل بيهقـي     هـا     آنتـرين     يكـي از معـروف    . را به زبان فارسي نوشته بودند     
بر بخش اعظم شرق ايران، افغانستان، و شمال هندوسـتان          ،   شاه غزنوي  ،مسعود.  است مسعودي

خـش   و ب  ه شـد  حكومت مسعود توسط سلسله سلجوقي در هم پيچيد        طومار. كرد ميحكمراني  
اي عالي از نثر      چه از آن برجاي مانده است نمونه      اما آن . يهقي از بين رفت   اعظم تاريخ ارزشمند ب   

                                                            
1. Morgan 
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رسا و شيواي فارسي است كه وقايع دوران حكومت مسعود را با وضوح و دقتـي بـاورنكردني                  
  .به تصوير كشيده است

   روايت شناختي تاريخة مطالع-3
، 2اَنكراسميت(آيد    هاي تاريخي به شمار مي      ين نظريه  امروزه يكي از پرطرفدارتر    1گرايي وايتر
هاي نوشته شـده توسـط مورخـان در           تاريخ   در حوزه تاريخ معتقدند كه تمام     گرايان    روايت). 2001

 ةدربـار اي     هـر نظريـه    بر ايـن بـاور اسـت كـه        ) 2008 (3؛ الياس اند وقايع گذشته  ازهايي    واقع روايت 
. نگاري توجه داشته باشـد    روايت شناختي تاريخ   ةجنبار بايستي به    ناچ به    تاريخ ةنگاري و فلسف   تاريخ
 وي بـر    5» تـاريخي  ةايـد « و نظريـه     4هـاي هومبولـت     انديـشه   هاي روايـت گرايـي در تـاريخ بـه           ريشه
دهـد و مورخـان     تـاريخي را نـشان مـي   ة اصـلي يـك دور  6 جوهر او تاريخي از منظر     ةايد. گردد  مي

تواننـد آن را      اند و مي    ايع زمان خود را به خوبي درك كرده       موفق كساني هستند كه جوهر اصلي وق      
توان تنها در بخـشي       بايد توجه داشت كه جوهر را نمي      . هاي روايي به مخاطبان انتقال دهند       در قالب 

 و نحـوه    آن نوشـته تـاريخي     بلكـه روح كلـي حـاكم بـر           كرد مشاهده    تاريخي ةنوشتخاص از يك    
تـا كنـون    . دهـد   يابي وي به ماهيت اين جوهر را نشان مـي         نگرش تاريخي مورخ است كه ميزان دست      

هــيچ معيــار عينــي يــا چــارچوب تحليلــي مشخــصي بــراي شناســايي و ارزيــابي عوامــل دخيــل در   
يكـي از   . شناسـان ارائـه نـشده اسـت        خ يا روايت  يپردازان تار  گيري چنين نگرشي توسط نظريه     شكل

موضـوع    كـه  باشـد  مـي  فراروايـت    ،عه تـاريخ  گرايانه به مطال   مفاهيم محوري در رويكردهاي روايت    
  .استبعد بخش 

  هاي تاريخي  فراروايت -3-1

                                                            
1. Narrativism 
2. Ankersmith 
3. Elias 
4. Humbolt 
5. Historical idea 
6. Essence 
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اش تحــت تــأثير برخــي از  هــاي بيهقــي در اثــر تــاريخي ارزيــابيرســد تفــسيرها و  بــه نظــر مــي
هـا     كـه فهـم درسـت فراروايـت        گفـت تـوان     مـي . بـوده باشـد     اسلاميهاي فرهنگ ايراني      فراروايت

اصـطلاح  ). 2002، 1مونز(وجهي تاريخ داشته باشد    و چند تر    خوانش دقيق تواند سهم بسزايي در       مي
شود كه در طول ساليان متمادي و تحت تأثير           هاي تفسير اطلاق مي     اي از قالب    فراروايت به مجموعه  

  فكـري اعـضاي      و بـر فعاليـت      تقـادي شـكل گرفتـه      اع ةتحولات فرهنگي اجتماعي در يك مجموع     
 تفسيرهاي فردي، جمعي حد و مرزها  اين فراروايت). 2008نكراسميت، اَ( دگذار باشمجموعه تأثير

هـاي روايـي از پـيش     هـا را در قالـب    و درك پديـده دهـد  ميرا تشكيل  و سازماني گروهي از مردم      
رويكـرد  : ها وجـود دارد      فراروايت ةبه طور كلي دو رويكرد به مطالع      . دساز ميممكن  اي    تعيين شده 

 ةدر زمينه گفتمان ديوانگان و زندانيان كه در حـوز         ) 1972 (2العات فوكو مط. خُرد و رويكرد كلان   
 رويكـرد  ةدنبال شـده اسـت در زمـر       ) 1992 (3توسط كساني مانند فركلاف   ي  دانتقاتحليل گفتمان   

ا ه  به بررسي ميزان قدرت و انسجام فراروايت      تر    بيشفوكو  . است روايت و فراروايت     ةكلان به مقول  
در مقابـل برخـي   . سـت ابـوده  منـد   هاي حيات فردي علاقه سبات اجتماعي و حوزهها بر منا و تأثير آن  

هـاي مـشخص    نگاشـته  بـا بررسـي تـاريخ   كه  اند    بودهآن  ايت در پي    روديگر با رويكردي خُرد به فرا     
 روايـت پـردازي     ةتواند نحـو     فرهنگي مي  ةهاي غالب در يك حوز      ايتورنشان دهند كه چگونه فرا    

؛ 1973 (4هـاي وايـت     بررسـي . فرهنگي آن حوزه را تحت تـأثير قـرار دهـد          مورخان متأثر از فضاي     
در مورد فراروايت در واقع ناظر به همين جنبه و در راسـتاي             ) 1983(و همچنين اَنكراسميت    ) 1983

پـژوهش حاضـر    . هاي تاريخي انجام شده است      گيري روايت وايت در شكل  رتبيين كاركردهاي فرا  
 از   را هـاي تـاريخي نگاشـته شـده توسـط بيهقـي             تأثيرگذار بـر روايـت    هاي    فراروايتبر آن است تا     

  .مورد بررسي قرار دهدديدگاهي خُرد 

  نظريه هوش داستاني -4

                                                            
1. Munz 
2. Foucault 
3. Fairclough 
4. White 
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 پايـه  بـر  پژوهش اين در بيهقي تاريخ شناختي روايت بررسي براي استفاده مورد چارچوب
 در فـرد  توانـايي  عنوان به داستاني هوش. است شده تنظيم) 1999 (رندال داستاني هوش نظريه

). 1999 رنـدال،  (است شده تعريف ديگران و خود زندگي داستان كردن دنبال و بندي صورت
 روايـت  درك توانـايي  كـردن،  دنبال مرحله در و روايت توليد توانايي بندي صورت مرحله در

 حـساب  بـه  رشـدپذير  ذهنـي  توانايي يك افراد داستاني هاي  توانايي. گيرد مي قرار بحث مورد
 بـر  اسـت  ممكـن  مختلفـي  عوامـل  كـه  داشـت  توجه بايد). 1998 ، سنگرز و  ماتئاس(آيد    يم

 اسـت  داده نشان تجربي هاي پژوهش. بگذارد تأثير افراد توسط روايت توليد و درك چگونگي
 عوامل ،)1978 ، گرين و  كينش (فرهنگي بستر و آموزش ،)2008 رندال، (ارثي هايويژگي كه

) 1999رنـدال،  (سـن  و ،)1981 ، باختين (اجتماعي روابط ،)2003 ، شيرو (اقتصادي -فرهنگي
 در مـؤثر  روايـي  هـاي   تكنيـك ) 1999 (رندال. هستند داستاني هوش بر تأثيرگذار اصلي عوامل
 شخـصيت  ؛ پـردازي  پيرنـگ : كند مي معرفي بخش 5 در را داستاني هوش نمود و گيري شكل

   . پردازي مايه درون و ؛ ژانرپردازي ؛ پردازي روايت ؛ پردازي
 يـادآوري  بـه  چگـونگي . اسـت  داسـتان  يـك  رخـدادهاي پيوسـتة    هـم  بهمجموعة   پيرنگ
 دهـد  مـي  شكل را روايت پيرنگ داستان، بازگويي زمان در ها آن چيدمان و گذشته رخدادهاي

 زمـاني،  پيونـدهاي  طريـق  از پيرنـگ  مختلـف  هايبخش). 1389 شمسايي، و شمس هاشمي،(
 محـوري  نقشي زماني هايمؤلفه ميان اين در. شوندمي مرتبط يكيگر با معنايي و منطقي مكاني،
. كنـد  مـي  جمـع  داسـتان  اصـلي  خـط  گـرد  نيز را پيوند انواع ديگر تسبيح نخ مثابه به و دارند
 را آينـده  و حال گدشته، رويدادهاي پردازي، پيرنگ هايازتكنيك استفاده با بتوانند كه اي  راوي

 توجـه . نمايد بنا روايت براي محكم ايشالوده تواندمي دهد پيوند يكديگر به معنادار شكلي به
 نگـاري،  تاريخ در تأثيرگذار عوامل از يكي ارتباط اين تحليل توانايي و رويدادها ميان ارتباط به

 تـوجهي  قابـل  بخش پژوهشگران عقيده به. است تاريخ فلسفه تبيين و تاريخي هايتحليل ارائه
  اسـت  وي پـردازي  پيرنگ توانايي مرهون بيهقي نگاري تاريخ سبك در برجسته هايويژگي از
  ). 2,6 بخش. كن(
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 شخـصيت . اسـت  پـردازي  شخـصيت  داسـتاني،  هـوش  در مـؤثر  هايتوانايي از ديگر يكي
 افكـار  و اعمال گذاري ارزش هدف با يا دارند توصيفي جنبه يا كلي طور به راوي هايپردازي

 لبـوف  شناسـي  روايـت  در گـذاري  ارزش زباني عناصر. شوندمي مطرح داستان هايشخصيت
 اسـت  احـساس  فاقـد  روايـت  عناصـر،  ايـن  بدون. است برخوردار اي ويژه جايگاه از) 1997(
 آن معنـايي  انـسجام  بـر  داسـتان  هـاي شخصيت كردار و گفتار به راوي اشاره). 2004 ، مينامي(

 روايـت  پيرنگ استحكام بر معنايي يوندهايپ اينديگر،   سوي از). 1999 ، فرانسيس (افزايد  مي
 تفكيك با منافاتي پردازي شخصيت و پردازي پيرنگ هايتوانايي همپوشاني البته. افزايندمي نيز
 از تـوان مـي  را هـا آن كـاركرد  و روايـت  هـاي مؤلفـه  كه است طبيعي. ندارد هاتوانايي اين كلي

  . بررسي كرد مختلف هايديدگاه
 اصـلي  كـار ). 1999 رندال، (دهدمي تشكيل را داستاني هوش اصلي ةهرجو پردازي روايت

 رويـدادها  چيـنش  نحـوه . اسـت  داسـتان  روايي ساختار در بريده و جدا وقايع ساماندهي راوي
 شـكل  روايـت  ايپايـه  معناي همچنين و هاشخصيت مورد در را مخاطب ذهنيت راوي توسط

 نـه  و گـويي  كـم  نـه  (سخن كميت در دالاعت رعايت خوب راوي هايويژگي از يكي. دهدمي
 رخـدادها  برابـر  در پايـدار  ايـستاري  روايت انتهاي تا ابتدا از راويان برخي. است) گويي زياده
 ايـن  وي بـه  و بـوده  تـر موفـق  مخاطـب  به ثبات و انسجام حس القاي در راوياني چنين دارند؛
 جـدي  توجه. نمايد دنبال بيشتري عمق تا را وقايع جريان در پنهان معاني كه دهندمي را امكان

 رنـدال  داستاني هوش نظريه اصلي هايويژگي از يكي شناسي روايت بحث در پردازي ژانر به
 معـاني  مختلـف،  ژانرهاي با روايت دو در واحد عمل يك از روايت دارد امكان. است) 1999(

 از بتواند مخاطب كه شدبا شده ساماندهي روايت دراي  گونه به بايد رخدادها. كند پيدا متفاوتي
 وقـايع  بتوانـد  مخاطـب  كـه  شودمي باعث اين ببرد؛ را استفاده ترينبيش خود ژانري اطلاعات
 ژانـر  بافـت  در داستان هايمؤلفه از يك هر. نمايد تفسير تريبيش سرعت و عمق با را داستان
 توجـه  داسـتان  متن در هامؤلفه اين همخواني به بايد خوب راوي يك. كندمي پيدا معنا روايت
  .كند ارائه مخاطب به فهم قابل و دست يك روايتي بتواند تا باشد داشته
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هاي روايت در پردازي مايهدرون توانايي. است آن مايه جان و مطلب بلُ ،روايت مايةدرون
 كـه  معنـايي  شـونده،  تكرار هايپديده از راوي درك. است برخوردار بيشتري اهميت از واقعي
 درون توانايي اصلي هايمؤلفه از مخاطب به معنا اين انتقال قدرت و بيند مي تكرار اين در وي
 مايـة درون گيـري  شـكل  در مهمـي  نقـش  نمادها و هانشانه به راوي توجه. هستند پردازي مايه

 بـا  بتواند و باشد داشته هاشخصيت و رويدادها از درست دركي داستان راوي اگر. دارد روايت
 مايـة جـان  كـه  گفت توانمي نمايد منتقل نيز مخاطب به را معنا همين داستان هايبخش تنظيم
 طريـق  از كليـدي  نكـات  و ژرف معاني هاروايت برخي در. است شده تبيين درستي به روايت

 هايروايت در مايهدرون اهميت. دهند  مي شكل را داستان ةمايدرون كه يابد مي انتقال نمادهايي
 رويــدادهاي از درســت تحليلــي نتواننــد اگــر تــاريخ راويــان. اســت رانكــا غيرقابــل تــاريخي

 آن بـر  حـاكم  منطـق  و تـاريخ  اصلي ةمايجان به توانندنمي دهند دست به تاريخي تكرارشونده
  .كنند پيدا اشراف

  تاريخ بيهقيوكارهاي هوش داستاني در  شناسايي و تحليل ساز -5
براي شناسايي سازوكارهاي دخيل در هـوش       ) 1999(چارچوب تحليلي ارائه شده توسط رندال       

و روايـت   هـاي تـاريخ نگاشـتي       تواند براي كاوش در متـون تـاريخي و تحليـل ويژگـي              داستاني مي 
همان طور كه در بخش     . شناختي اين نوع گفتمان نوشتاري به شكل مؤثري مورد استفاده قرار گيرد           

 ةدر ادام ـ . يابـد    مـي  نمـود رتوانايي اصلي    زي پنجپيش اشاره شد از نظر رندال هوش داستاني افراد در           
هـا و شـكل گيـري          ارتباط مفروض ميان اين زيرتوانايي     ،تاريخ بيهقي هايي از      نمونه ةاين مقاله با ارائ   

 به نظر نويسندگان اين مقاله و نيز .شود مي هاي منحصر به فرد نثر تاريخي روايي بيهقي تبيين         ويژگي
پنج ويژگـي برجـسته نثـر بيهقـي      تاريخ و ادبيات فارسي هاي  حوزه صاحب نظران داخلي و خارجي    

) 4شخـصيت پـردازي قـوي؛       ) 3توجه به جزئيات روايـت؛      ) 2دقت و پايايي روايت؛     ) 1: عبارتند از 
  .ها حفظ نگرشي تثبيت شده به تاريخ و زندگي در اكثر روايت) 5روايت پردازي ماهرانه؛ و 

  دقت و پايايي روايت  -5-1
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خر بر آن   أيا مت  خودمعاصر  هاي مشابه     بر نمونه تاريخ بيهقي   يز و برتري    بخشي از وجوه تما   
ها بـه      در كسب اخبار و انتقال بي كم و كاست آن          بيهقيمرهون وسواس كم نظير و دقت بالاي        

هاي مختلـف     به رسم مورخان دوران باستان، بيهقي همواره كوشيده است از راه          . استمخاطب  
هاي نقل شده در تاريخ وي از اعتبار و پايـايي بـالايي               ه روايت به خوانندگان خود نشان دهد ك     

ورزي شخصي يا تمايل     اطلاعات يا غرض    برخوردارند و اين گونه نبوده كه بيهقي به دليل كمي         
ت تاريخ خـويش را فـداي زيبـايي آن نمـوده            هاي خيالي و دور از واقع، سندي        سرايي به داستان 

هـايي     اخبار گذشته را طبقه بندي كـرده و بـا آوردن مثـال              زير، بيهقي به وضوح    ةدر قطع . باشد
. شـود  تمايز قايل ميهاي تاريخ نمايانه و تاريخ نويسي جدي و صادقانه           گويي روشن ميان گزافه  
د از يـك سـو بيـانگر بيـنش         شـو   يافت مـي  تاريخ بيهقي   ها كه در جاي جاي        اين گونه يادآوري  

و از سـوي ديگـر نـوعي تجديـد تعهـد در قبـال                اسـت دار بيهقي به تـاريخ       و جهت مند    سامان
 ،در واقع بيهقي با اشاره به تفاوت ميان تاريخ نويسي بد و خـوب             . آيد  خوانندگان به حساب مي   

 و پيش از آن كـه ديگـران ايـن           كند  ميخود را به رعايت معيارهاي تاريخ نويسي صادقانه ملزم          
گـران   هاي تحليـل  ز انتقادها و باريك بيني خود را داوطلبانه در معرض تيغ تي ،كار را انجام دهند   

  .دهد تاريخ قرار مي
يا از كـسي ببايـد شـنيد و يـا از كتـابي      : و اخبار گذشته را دو قسم گويند كه آن را سه ديگر نشناسد      

و شرط آن است كه گوينده بايد كه ثقه و راستگو باشد و نيز خرد گواهي دهد كـه آن    . ببايد خواند 
ام تا آن چه نويسم يـا        ام اين قدر بكرده   زش گرفته ام الت   ن كه اين تاريخ را پي     و م ... خبر درست است    

و اين دراز از آن دادم تا مقرر گردد كه مـن در           ... از معاينه من است يا از سماع درست از مردي ثقه          
   )714-712 بيهقي، صص(  .كنم اين تاريخ چون احتياط مي

كنـد كـه هرچـه نوشـته اسـت يـا نتيجـه                دعا مـي  شود بيهقي به صراحت ا      ه مي ديدهمان طور كه    
 بـا    بيهقـي  در واقع . ها را از فردي قابل اعتماد شنيده است          و يا وي آن     بوده ها  رويدادمستقيم  مشاهده  

هـا   هاي تاريخ خود را فداي كيفيت، دقـت و اعتبـار آن    كميت و تنوع روايت   ،رعايت چنين معياري  
وكارهاي مربوط  در معرفي و تبيين برخي از ساز) 1999(اين همان چيزي است كه رندال  . نمايد  مي

 ةبـه عقيـد   . كنـد   مياشاره  به آن    »معناسازي« و   »اولويت بندي «به زيرتوانايي پيرنگ پردازي به ويژه       
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 توانند اولويت و اهميت ترتيبي موضوعات روايت را بهتر تشخيص دهنـد و              وي نويسندگاني كه مي   
ني واحـد و قابـل    به مفاهيم مشترك و معـا ،ذشته، حال و آينده گرخدادهاي ارتباط ميان    با برقراري 

 اين دو سـاز   . دهند ميتري به خوانندگان خود ارائه       اي معتبرتر و با كيفيت    ه   روايت فهم اشاره نمايند  
  راويد چـرا كـه  نشو  از اهميت بيشتري برخوردار مي   آيد  وكار وقتي پاي راستي تاريخي به ميان مي       

 جعل و تعيـين اهميـت و اولويـت موضـوعات روايـت كـاملاً آزاد                وخيالي  هاي     داستان زشاددر پر 
هـاي بعـد    ثبت و انتقال بي كم و كاست وقايع تاريخي بـه نـسل           مورخ   حال آن كه اگر هدف       .است

 جريـان شناسـايي و       و وي كـاري دشـوار در       بـوده  تابع عوامل بيروني     ،باشد اهميت و اولويت وقايع    
 مهـم ديگـر تقابـل مفـروض ميـان راسـتي تـاريخ               ةمـسأل . د داشت ها در پيش خواه   اولويت بندي آن  

را  شـتي مورخـان راسـتي تـاريخ نگا      اسـت   گـاهي ممكـن     . نگاشتي و غناي ادبي آثار تاريخي است      
رسد بيهقي بـه   به نظر مي. كنند قرباني اثرخودآگاه يا ناخودآگاه در پاي زيبايي ادبي و وجوه هنري    

مدد هوش داستاني بالاي خود از ايـن دام رهيـده و بـدون آن كـه از زيبـايي و روانـي ادبـي اثـرش                           
 بـالا بـه   ةقطع. هاي آن به كار بسته است بكاهد نهايت تلاش خود را در حفظ راستي و اعتبار روايت         

  .يگري از آن هستندد مصاديق زير نيزي ها دهد و مثال  نشان مياين ويژگي راروشني 
  )143بيهقي، ص  (.و از ثقات او شنيدم چون ابوابراهيم قايني كدخدايش و ديگران

  )145همان، ص ( .و من كه ابوالفضلم در وي نگريستم
همـان،  ( .وز دو نوبت بود اين همه ديدم و بر تقويم اين سـال تعليـق كـردم                رو مرا كه ابوالفضلم اين      

  )219ص 
  )222همان، ص ( . وي را بر پاي ايستاده ديدمي،ه ابوالفضلمو به ديوان خواجه من ك

همـان،  ( .ديمي ـ صدهزار مقدمان اين هندوان را د     .من كه ابوالفضلم با امير به خدمت رفته بودم به باغ          
  )399ص 

  )424همان، ص  (.و همه به چشم و ديدار من بود كه ابوالفضلم
همـان، ص    (.گويم و از تعليـق كـه دارم و از تقـويم            آن چه گويم از معاينه       ،و به نظاره ايستاده بودم    

699(  

دوري از تـأثير احتمـالي    او بر   بيهقي براي اثبات اعتبار اثر خود تأكيد         هاي  ديگر از ويژگي   يكي
 شخـصيت   ةنحـو نيـز   هـاي تـاريخي و         انتخاب يـا بـازتعريف روايـت       ةغرض ورزي شخصي بر نحو    
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بيهقي بر حفظ پارسـايي و دوري از تعـصب        ) يگريو در موارد بسيار د    ( زير   ةدر قطع . استپردازي  
ورزد و با اين كار خود را تا حـدي در   اي به آنان ندارد اصرار مي    در اشاره به كساني كه حتي علاقه      

  . كند هاي آينده به اثر وارد خواهد آمد بيمه مي مقابل بسياري از انتقادها كه در زمان
 نـرانم كـه آن بـه تعـصبي و           يسخن... هيچ حال   ه  د آيد ب  ب] خواجه بوسهل زوزني  [   هرچند مرا از وي     

دي كشد و خوانندگان اين تصنيف گويند شرم باد اين پير را بلكه آن گويم كه تا خوانندگان بـا              يتر
  )169همان، ص ( .اندرين موافقت كنند و طعني نزنند  من

د كه خود ميـزان     كن   مستقيم به چنين مواردي به خوانندگان كمك مي        ةدر واقع بيهقي با اشار    
ــر اســاس نحــو  صــداقت و امانــت ــسنجند و ب ــردازش روايــتةداري وي را ب هــا در مــورد   پ

هـاي وي داوري   هاي نه چندان خوشايند براي مورخ در مورد دقـت و اعتبـار نوشـته              شخصيت
اي نظـري     بلكـه زمينـه    بخـشد   ميوالا  اي    تاريخ خود مرتبه  به  بيهقي نه تنها    ترتيب  بدين  . نمايند
تاريخ هاي  اعتبار روايت. دهد رزيابي و داوري در مورد آثار تاريخي ديگر نيز به دست مي         براي ا 
 و  1به حدي است كه ديگر مورخان براي تعيين حدود جغرافيـايي يـا مقايـسه درزمـاني                بيهقي  

نيـز  ) 1350(فرزام  ). 1350حبيبي،  (كنند    ها استناد مي  به آن  برخي رويدادهاي تاريخي     2همزماني
 كه تلفيق نگارش ادبي و وفاداري به واقعيت كار بسيار دشواري بوده كه بيهقـي بـه      معتقد است 

  . آن بر آمده استةبهترين وجه از عهد

  توجه به جزئيات روايت  -6-2
 زمان   ميان توانند  كنند و مي    هاي روايي را درك مي      راوياني كه اهميت جزئيات كليدي موقعيت     

 و اصــلي داســتان تــوازني معقــول برقــرار نماينــد  اي اختــصاص داده شــده بــه نكــات فرعــي ضو فــ
توجه كم نظير بيهقي به جزئيـات       . دهند  تري به مخاطبان خود ارائه مي      هاي پرمعناتر و جذاب     روايت
هـا باعـث     سخن گفتن، رفتار و حتـي افكـار آن          پوشش، ة، نحو ها  هاي اطراف اعم از شخصيت      پديده

) رود به شمار مـي هوش داستاني  ة  يرمجموعزاز  بخشي  كه  (وكار جذب مخاطب     شده است كه ساز   
راوي خـوب   ) 1999(رنـدال   بـه گفتـه     . به شكلي مؤثر در اثر تاريخي وي مورد استفاده قـرار گيـرد            

                                                            
1. Diachronic 
2. Synchronic 
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در اين ميان   . توان يا بايستي به جزئيات روايت اشاره نمود         كسي است كه بداند كجا و تا چه حد مي         
ه اهميت يك شخصيت يا اعمال وي يا كليـدي  توان ب عوامل متعددي نقش دارد كه از آن جمله مي     

 زيـر   ةبـراي مثـال در قطع ـ     . بودن برخي جزئيات در ايجاد يا تغيير فرايندهاي پس از آن اشاره نمـود             
ها در شكل     اهميت اين موارد و تأثير آن     ة  توجه بيهقي به جزئيات پوشش سلطان بغدادي نشان دهند        

  .استزد خوانندگان ديك به واقع از اين شخصيت در نزگيري ذهنيتي ن
نقش پيدا و عمامـه قـصب بـزرگ امـا بـه غايـت                قباي سلطان بغدادي بود سپيدي سپيد، سخت خرد       

هـا در    هباريك و مرتفع و طرازي سخت باريـك و زنجيـره بـزرگ و كمـري از هـزار مثقـال پيـروز                      
  )145همان، ص ( .نشانده

 ؛)ماننـد قطعـه بـالا     (سـت   ها  توجه بيهقي به جزئيات گاهي اوقات در قالب بزرگ نمـايي پديـده            
گـاهي اوقـات نيـز دقـت     . كاود گويي وي ذره بيني به دست گرفته و سرتاپاي سلطان بغدادي را مي           

 از يـك صـحنه يـا         خاصي هاي  تنها بخش رخدادها را غربال كرده و      آميزد و     نوشتار با ايجاز قلم مي    
هـاي بـه كـار رفتـه در           علامـت  زير ةدهد؛ براي مثال در قطع      موقعيت را پيش چشم خواننده قرار مي      
  . خوانندگان قرار گرفته استنيزاجزاي صحنه مورد توجه ويژه بيهقي و 

و احمد ينالتگين پيش آمد قباي لعل پوشيده و خدمت كرد و مـوكبي سـخت نيكـو بـا بـسيار مـردم                        
 اثـر  شت از سرهنگان و ديلمان و ديگر اصناف كه با وي نامزد بودنـد و بـر       ذآراسته با سلاح تمام بگ    

خط آورده كه امير آزاد كرده بود و بدو سـپرده بگذشـتند بـا               تر    بيشسي غلام سلطاني     و ايشان صد 
رسم غلامان سراي و بر اثر ايشان كـوس و علامـت            ه  سه سرنگ سراي و سه علامت شير و طرادها ب         

  )270همان، ص ( .پنج غلام و بسيار جنيبت و جمازه و احمد ديباي سرخ و منجوق و هفتاد

هاي مـشابه آن مطـرح نمـود و آن          بالا و نمونه   ةيد بتوان نوع ديگري از دقت را با بررسي قطع         شا
هـا در     ور از تدوين در اينجا كاري شبيه تدوين صحنه        ظمن. هاي تاريخي است    ر تدوين صحنه  دقت د 

مهارت تدوينگري بيهقـي در     . از نظر رندال يك راوي خوب بايد تدوينگري ماهر باشد         . سينماست
 يـك نمـا در      چـون هاي اين قطعه را هم      اگر هريك از گزاره   .  بالا به روشني قابل مشاهده است      ةقطع

هـاي    هـا را نيـز بـه مثابـه مؤلفـه            نها و كميت و كيفيـت ادبـي آ           گزاره سينما در نظر بگيريم و ترتيب     
ه چـه ماهرانـه توج ـ     انيم آن گاه خواهيم ديد كـه بيهقـي        ها بد   صحنه) سينمايي(تأثيرگذار در تدوين    

و در نهايت تصويري منـسجم و       كند  ميهاي به هم پيوسته جلب        اي از صحنه    مخاطب را به مجموعه   
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توانـد هـم    البته بايد توجه داشت كه تدوين مورد نظر رندال مي       . نمايد  معنادار در ذهن وي ايجاد مي     
ر بـوده   گـوييم بيهقـي تـدوينگري مـاه         يعني وقتي مـي   . توليديجنبه  دريافتي داشته باشد و هم      جنبه  

هـا بـه      ها و هم در زمـان گـزارش و انتقـال آن             است مراد اين است كه وي هم در زمان ديدن صحنه          
هـا    باريـك بينـي بيهقـي در روايـت صـحنه          . مخاطب همواره انتخابگري دقيق و هدفدار بوده اسـت        

هقـي  بيزيـر    ةدر قطع ـ . كنـيم   ها اشاره مـي   د كه در ادامه به يكي ديگر از آن        هاي ديگري هم دار     جلوه
  . كند بيان ميشرح مجلس ميگساري امير و اطرافيانش را 

و امير پس از رفتن ايشان عبدالرزاق را گفت چه گويي شرابي چنـد پيلپـا بخـوريم، گفـت روزي                ... 
زاده بر مراد برفته با وزير و اعيـان و بـا ايـن همـه هريـسه خـورده        چنين و خداوند شادكام و خداوند   

بـاغ پيـروزي    ه  دشت آييم و شراب ب ـ    ه  م، امير گفت بي تكلف بايد كه ب       شراب كدام روز را باز داري     
هـا تـا پنجـاه در     ها و قـراب  باغ رفت و ساتگينه خوريم، و بسيار شراب آوردند در ساعت از ميدان ب      

هـا برابـر كنيـد تـا          ميان سراچه بنهادند و ساتگين روان ساختند، امير گفت عدل نگه داريد و ساتگين             
وان كردنــد ســاتگيني هــر يــك نــيم مــن و نــشاط بــالا گرفــت و مطربــان آواز ســتم نــرود، و پــس ر

فكند و به سـاتگين هفـتم از عقـل بـشد و بـه هـشتم            الحسن پنج بخورد و به ششم سپر بي       برآوردند، بو 
قذفش افتاد و فراشان بكشيدندش، بوالعلاء طبيب در پنجم سر پيش كرد و ببردندش، خليل داود ده                 

 هردو را به كوي ديلمان بردند، بو نعـيم دوازده بخـورد و بگريخـت و دواود                  بخورد و سيابيروز نه و    
ميمندي مستان افتاد و مطربان و مضحكان همـه مـست شـدند و بگريختنـد، مانـد سـلطان و خواجـه                        
عبدالرزاق، و خواجه هژده بخورد و خدمت كرد رفتن را و با امير گفت بـس كـه اگـر بـيش از ايـن        

دور كنــد، اميــر بخنديــد و دســتوري داد و برخاســت و ســخت بــه ادب دهنــد ادب و خــرد از بنــده 
خـورد بـه نـشاط و بيـست و هفتمـين سـاتگين ِ نـيم منـي تمـام شـد                         بازگشت، و امير پس از اين مـي       

برخاست و آب و طشت خواست و مصلاي نماز و دهان بشست و نمـاز پيـشين بكـرد و نمـاز ديگـر              
اسـت، و ايـن همـه بـه چـشم و ديـدار مـن بـود كـه                    نمود كه گفتي شراب نخـورده         كرد و چنان مي   

  )699همان، ص ( .بوالفضلم، و امير بر پيل نشست و به كوشك رفت

و كيفـي    ممكن است برخي در نگاه اول به اين قطعه توجه بيش از حد بيهقي به جزئيـات كمـي     
 آگاهانه و ،يهقياما در واقع ب . دنكلام وي بياب  ز  جا و ناقض ويژگي ايجا     هب ها را نا    ميگساري شخصيت 

بـه   ،انـد ظـاهر مـلال آور  بـه   گـاه  كه ، را دقيقيهاي هاي خاص صحنه با اهداف چندگانه در موقعيت   
 ةاجتماعي آن روز، نحو   محيط  اطلاعات ارزشمندي براي شناسايي     هايي كه     كشد، صحنه   تصوير مي 
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هـر يـك از   ن  پنهـا  زوايـاي ه،تـر از هم ـ   و مهـم ،هاي سياسي و اجتماعي با يكديگر   ارتباط شخصيت 
 هوش داستاني رنـدال ذيـل دو زيرتوانـايي          ةتوجه به جزئيات در نظري    . دهد مي به دست ها    شخصيت

  . گيرد مي مورد توجه ويژه قرار »شخصيت پردازي« و »پيرنگ پردازي«

  شخصيت پردازي قوي -5-3
يق، دهد به شكل كم نظيري عم       ميارائه  هاي تاريخي     شخصيتاز  تصويري كه بيهقي از بسياري      

روايت را به طـور كلـي        پردازي در    شايد بتوان رويكرد بيهقي در شخصيت     . چندجانبه و دقيق است   
 و  هـا   جايگاه اجتمـاعي شخـصيت    به  در ديدگاه كلان، بيهقي     . كردبه دو بخش خرد و كلان تقسيم        

هـا و تـلاش    بنـدي شخـصيت   دسته  . كند   مي توجههاي سياسي در طول تاريخ        ها در مجموعه  نقش آن 
هاي نگاه كلان بيهقي در شخصيت پردازي         هاي برجسته هر گروه يكي از جلوه         معرفي ويژگي  براي
 را به دقـت در اهميـت        داز سوي ديگر وي در موارد بسياري مخاطبان خو        . هاي تاريخي است    چهره

هاي تاريخي فرا     هاي كلي و قابل تعميم در مورد شخصيت         ها و رسيدن به دريافت      شناخت شخصيت 
 زيـر   ةدر قطع ـ . نمايـد   در ذكر نام و بيان احوال آنان يادآوري مي        را  خود   رويكرد كلان    خواند و   مي

هـاي مهـم در    هـاي آنـان را يكـي از مؤلفـه      ها و آشنايي بـا ويژگـي        بيهقي شناخت بزرگي شخصيت   
 نهـايي تـاريخ نگـاري       تيـابي بـه غاي ـ     گسترش فرهنگ تاريخ خواني در ميان آحاد جامعه و دسـت          

  .دانسته است
اندرين بايـد نگريـست نـه بـدان چـشم كـه               كس كه اين مقامات بخواند به چشم خرد و عبرت         و هر 

ام در اخبار خلفا كـه بـه         اند و من حكايتي خوانده      گان بوده افسانه است تا مقرر گردد كه اين چه بزر        
دم دي ـتر   از اين رفته است واجب    تر    روزگار معتصم بوده است و لختي بدين ماند كه بياوردم اما هول           

شـكافد تـا    به آوردن كه كتاب خاصه تاريخ به چنين چيزهـا خـوش باشـد كـه از سـخن، سـخن مـي        
  )161همان، ص ( .عز و جل... خوانندگان را نشاط افزايد و خواندن زيادت گردد ان شاء ا

شود توجه بيهقي به مسأله جذب مخاطب          بالا ديده مي   ةمورد قابل توجه ديگري كه در قطع      
هـاي آينـده      ري از مورخان كه تنها به دنبال ثبت تاريخ و انتقال آن به نـسل              برخلاف بسيا . است
گيرد كه قرار اسـت مـورد    اند بيهقي اثر خود را همچون محصولي ادبي يا هنري در نظر مي           بوده

 تـاريخ و    ةبه راستي چند تـن از فلاسـف       . توجه مخاطب قرار گرفته و در وي ايجاد نشاط نمايد         
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آيـا نبايـد همـين       ؟انـد   نگاري و تاريخ خواني را امري نشاط آور دانسته         تاريخ   ،خان معاصر مور 
 در خواننـدگان    نشاطايجاد  ي براي   ز هوشمندانه از ابزارهاي شخصيت پردا     ةدقت نظر و استفاد   

دانست؟ البتـه بايـد توجـه داشـت كـه           تاريخ بيهقي   هاي تاريخي را يكي از وجوه تمايز          روايت
صرف و عاري از تفكر و تعمـق          ميي سرگر ا هيچ وجه به معن    نشاط انگيزي مورد نظر بيهقي به     

بـه همـين    . نشاط مورد عنايت بيهقي در واقع نوعي خلجان ذهني و حيات فكري است            . نيست
 تاريخي را فايده رسـاني بـه مخاطـب           دليل است كه در قطعه زير وي غايت شخصيت پردازي         

  .كند معرفي مي
اند و از ايشان اين       اند و همگان برفته     اين چه بزرگان بوده   و هركس از اين حكايت بتواند دانست كه         

نام نيكو يادگار مانده است و غرض من از نبشتن اين اخبار آن است تا خوانندگان را فائده از من بـه                      
  )167همان، ص ( .حاصل آيد

گيـري   سزايي در شـكل ه رد به شخصيت پردازي نيز نقش ب      اما رويكرد دوم يعني رويكرد خُ     
 بيهقـي هـاي     پـردازي   قابل توجه در شخصيت    ةنكت. استه   بيهقي داشت  ةيخ نگاري ويژ  سبك تار 

كند بلكـه از حـد        هاي تاريخي اكتفا نمي     اين است كه وي تنها به ذكر احوال و اعمال شخصيت          
ايـن  . پـردازد   ها نيز مـي     و به تحليل افكار و نگرش شخصيت      رفته  نگار متعارف فراتر     يك وقايع 

هـاي    بنـدي  گـروه راسـتاي   وارد بسياري ناظر به همان رويكرد كـلان و در           ها گرچه در م     تحليل
باشد، در موارد متعددي نيز با هدف بررسي يـك شخـصيت خـاص و در حـوزه                    شخصيتي مي 

شخـصيت  ) 1350(شـفيعي   ). 1350نـوروزي وصـال،     (گيرنـد     فردي مـورد اسـتفاده قـرار مـي        
دانـد و معتقـد        ايـن اثـر مـي      ة برجست را يكي از وجوه   تاريخ بيهقي   هاي فردي و جمعي       پردازي

هـاي مهـم      ها در مورد شخـصيت      است كه اطلاعات بسياري كه بيهقي معمولاً در ابتداي روايت         
شود كه خواننده با ذهني آماده و چشماني باز با رويدادها مواجـه               دهد باعث مي    داستان ارائه مي  

 از راهكارهاي اصلي بيهقي در      يكي.  را بهتر درك نمايد    وقايعها و     شود و روابط ميان شخصيت    
بـه  . باشـد  هـا مـي    ديگر شخـصيت   با فردي توجه به جزئيات گفتگوهاي آنان         شخصيت پردازي 
هــاي  بيهقــي در خــلال گفتگوهــا و گــاه منازعــات ميــان شخــصيت ) 1350(عقيــده يوســفي 

وي همچنـين معتقـد اسـت كـه         . كند  آشكار مي  از شخصيت آنان      را يش نكات ظريفي  ها  داستان
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ها داشـته باشـد و كجـا بهتـر      داد كجا بايد رويكرد كلان به شخصيت        ي خوب تشخيص مي   بيهق
گيري در مورد  ك و تصميميكاين قدرت تف  . ها تأكيد نمايد   آن رد بر جزئيات  است با رويكردي خُ   

. مطـرح كـرد   توان ذيل زيرتوانايي پيرنگ پردازي هوش داستاني          ها را مي    نوع اهميت شخصيت  
پوشاني ميـان دو زيرتوانـايي شخـصيت پـردازي و پيرنـگ              كي از موارد هم   در واقع اين مورد ي    

هـايي اسـت كـه در آن بيهقـي بـه زيبـايي و              زير يكـي از نمونـه      ةقطع. آيد  ميشمار  پردازي به   
هـا در قالـب يـك          آن هـا و تنظـيم      هاي كليدي در سخنان شخصيت      غيرمستقيم با انتخاب بخش   

اين . دهد ميطرف را به وقايع و شخصيت افراد نشان نوع نگاه هر يك از دو       ،  گفتگوي دوسويه 
در كنار دستيابي به دانـشي      تاريخ بيهقي    ةشود كه خوانند    نمايش غيرمستقيم ولي مؤثر باعث مي     

 ةهـا و نحـو      هاي اجتماعي آن روزگار به دريافتي عميق در مـورد شخـصيت             كلي در مورد گروه   
  .تفكر و بينش آنان نيز دست پيدا كند

 پس گفـت زنـدگاني خداونـد عـالم دراز بـاد، مـن سـوگند دارم كـه                    .انديشيد   زماني خواجه بزرگ 
و حديث سالار و لشكر چيزي سخت نازك است و بـه            . درهيچ چيزي از مصالح ملك خيانت نكنم      

كند و  ين كار عفو كند و آن چه خود صواب بيند مي ااگر رأي عالي ببيند بنده را در   . پادشاه مفوض 
ها چيزي گويد باشد كـه موافـق راي خداونـد نيفتـد و دل بـر مـن                     ده در چنين باب   اگر بن . فرمايد  مي

امير گفت خواجه خليفه ماست و معتمـدتر همـه خـدمتكاران، و ناچـار در چنـين كارهـا                    . گران كند 
انـدازيم و   شنويم، آن گاه با خويشتن باز سخن با وي بايد گفت تا وي آن چه داند باز گويد و ما مي 

  )216بيهقي، ص ( .فرماييم  واجب كند ميآن چه از رأي

ها را در بخـشي معـين و بـا عنايـت بـه       هريك از قطعهتحقيق م به ذكر است گرچه ما در اين  زلا
هـاي مـذكور      نبايد از ياد بـرد كـه ويژگـي        كنيم،   ذكر مي نگاري بيهقي     تاريخ ةيكي از وجوه برجست   

براي مثـال از ديـدگاه   . يابند يگر تحقق مياوقات در كنار يكديگر و گاه در همكاري با يكدتر    بيش
ذيل زيرتوانايي شخصيت پردازي    هم  توان     هوش داستاني، دقت در استفاده از گفتگوها را مي         ةنظري

هـاي   اين امر در مورد رابطه ميـان زيرتوانـايي    . دكر با مهارت پيرنگ پردازي مطرح       ارتباطو هم در    
  . نيز صادق استيزپردا مايه ي، ژانرپردازي و درونپرداز روايت

  روايت پردازي ماهرانه -5-4
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نخـست آن   .  اسـت  وكار اصلي در روايت پردازي افراد قابل شناسايي        از نظر رندال دو ساز    
 مناسب از ابزارهاي زباني رويدادهاي گذشته، حـال   ةكه يك روايتگر خوب قادر است با استفاد       

آن كه وي طوري ايـن كـار    تر     مهم و شايد آينده را به درستي به مخاطب خويش منتقل نمايد و           
 ميـان رويـدادها و      ة و رابط ـ   منطقـي قابـل قبـول      به لحاظ دهد كه روايت ارائه شده        را انجام مي  

كار تاريخ بيهقي   ديدن اين ويژگي در     . درك است قابل  هاي داستان مشخص و       ها و معلول    علت
توجـه  منطقـي و معنـادار   هـاي    روايتةهاي بسياري به ارائ دشواري نيست زيرا بيهقي در نمونه 

كنـد و ارائـه       مـستقيم بـه ايـن مطلـب اشـاره مـي           موارد  وي در برخي    . نشان داده است  خاص  
و به   داند  هاي اصلي خود در نگارش وقايع تاريخي مي         هاي عقل پسند را يكي از دغدغه        روايت

كوشـد   ها مي    ميان پديده  ةهاي منطقي و تأكيد بر رابط       با استفاده از تحليل   نيز  صورت غيرمستقيم   
دارد كـه   در قطعه زير بيهقي به وضوح بيان مـي     . يش را حفظ نمايد   ها  تا استحكام منطقي روايت   

  .روايت خوب بايد خردپسند باشد تا مورد قبول مخاطب قرار گيرد
اند لا تصدقن من الخبار ما لا يستقيم فيه الـراي، و كتـاب                و نصرت دهد كلام خدا آن را كه گفته        ... 

ستانند راارد و خردمندان آن را بشنوند و ف        كه خرد آن را رد نكند شنونده آن را باور د           همچنان است 
دارند چون اخبار ديـو و پـري و غـول بيايـان و     تر   مردم عامه آنند كه باطل ممتنع را دوست       تر    بيشو  

كوه و دريـا كـه احمقـي هنگامـه سـازد و گروهـي همچنـو گـرد آينـد و وي گويـد در فـلان دريـا              
هـا نهـاديم چـون       تن جايي فرود آمديم در آن جزيره و نان پختـيم و ديـگ              ي ديدم و پانصد   ا  جزيره

آتش تيز شد و تبش بدان زمين رسيد از جاي برفت نگاه كرديم ماهي بود و بـه فـلان كـوه چنـين و             
چنين چيزها ديدم و پيرزني جادو مردي را خر كرد و باز پيرزني ديگـر جـادو گـوش او را بروغنـي                       

تا مردم گشت و آن چه بدين ماند از خرافات كه خواب آرد نادانان را چـون شـب برايـشان                     بياندود  
اندك   خوانند، و آن كسان كه سخن راست خواهند تا باور دارند ايشان را از دانايان شمرند و سخت                 

  )713 همان، ص( .است عدد ايشان نيكو فراستانند و سخن زشت را بيندازند
هـاي مـنظم و معنـادار          رويدادها در قالـب    ةپردازي ارائ  يي روايت وكار دوم در زيرتوانا    ساز
 است وقايع گزارش شده در يك روايت تاريخي از ترتيب ظـاهري و ارتبـاط                 ممكن گاه. است

هـم مخاطـب در فهـم معنـاي روايـت و             منطقي به ظاهر درسـت برخـوردار باشـند ولـي بـاز            
آيد كه روايتگر رويدادها را تنهـا          مي اين حالت وقتي پيش   . گيري از آن دچار مشكل شود      نتيجه
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لـي  معنايي مد نظرش بـوده و  يا اين كه  ببيندها   بي آن كه معنايي در آن      ،كند  پشت سر هم رديف     
درك و انتقال معناي مـذكور در گـرو ديـدن روابـط ميـان               . باشدآن را به مخاطب منتقل نكرده       

اين اسـت كـه وي در كنـار          يهقيبهاي    يكي از ويژگي  . رويدادها در گذشته، حال و آينده است      
 محتـوم   ة گريزهايي به گذشته و در برخي نقاط حتي اشاراتي به آينـد            ، حال گزارش وقايع زمانِ  

 افـق  ، تاريخ يا تأكيد بر نكات شخصيت شـناختي ةكوشد تا با اشاره به اصول و فلسف       دارد و مي  
 را به وي منتقل      داده و رفته رفته قدرت تحليل و عمق نگرش خويش          گسترشديد مخاطب را    

را تبحر بيهقي در    تاريخ بيهقي   هاي    يكي از دلايل انسجام روايت    ) 1350(پروين گنابادي   . سازد
. داند  ها مي   واژگاني و دستوري براي حفظ پيوستگي و همبستگي معنايي داستان         اقلام  استفاده از   

 كـه يوسـفي     مندي و چينش معنادار روايت در كار بيهقي مـشهور اسـت            وجه ديگري از سامان   
. كنـد   ياد مي تر    هاي طولاني   هاي كوچك در دل روايت      از آن با عنوان جاي دادن روايت      ) 1350(

هـا در دل      برخـي روايـت   نيز گنجانـدن    وي معتقد است مهارت بيهقي در كنار هم قرار دادن و            
در واقـع يوسـفي     . هـاي كميـاب اثـر وي بـدانيم          برخي ديگر را بايد بدون شك يكي از ويژگي        

تگي زيرتوانايي روايت پردازي بيهقي را مـورد توجـه قـرار داده و آن را يكـي از وجـوه                     برجس
شود كه بيهقـي پـس از گـزارش يـك واقعـه               بارها ديده مي  . تمايز اثر تاريخي وي دانسته است     

هاي تاريخي مصداق همان معنايي اسـت         اين عبرت . تاريخي به دنبال عبرت گرفتن از آن است       
دهد و آن را به مخاطبش منتقل         ر روايت رويدادها مورد توجه قرار مي      كه يك روايتگر خوب د    

بنابراين توجه خاص بيهقي به عبرت آموزي از وقايع تـاريخي نـشانه تجلـي سـازوكار                . كند  مي
  .باشد دوم روايت پردازي از نظر رندال مي

  ها  تثبيت شده به زندگي و تاريخ در اكثر روايتحفظ نگرش -5-5
بـدون  . شـود   ي تاريخ و زندگي از ديدگاه بيهقي مربوط م        ةبه فلسف تر    يشبمطالب اين بخش    
هـاي فلـسفي وي در        گيـري ايـده    بيهقي نقش بسزايي در شكل      اسلامي-شك جهان بيني ايراني   

 نگرش بيهقي به تاريخ و رويدادهاي آن پيش از اين بـا عنـاوين               ةنحو. مورد تاريخ داشته است   
) 1350(بينش  .  مورد توجه قرار گرفته است     پژوهانبيهقي  مختلف و از زواياي گوناگون توسط       
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معتقد است بيهقي از هيچ فرصتي براي اشاره به نكـات اخلاقـي و جلـب توجـه مخاطـب بـه                      
وي همچنين معتقد است كه يكي از دلايل اصلي شهرت          . هاي تاريخي دريغ نكرده است      عبرت

 گـزارش رويـدادهاي تـاريخي ارائـه     هاي عميقي است كه بيهقي در كنار    جاودانه اين اثر تحليل   
هاي بيهقي در مورد اصول و قواعد حـاكم بـر روابـط انـساني را                   تحليل اين پژوهشگر . دهد  مي

را از  ، كـار او      تاريخ ةداند و معتقد است كه ديدگاه خاص وي به فلسف           محدود به زمان وي نمي    
ن را از مرزهاي معمول تعريـف   تأثير آةسازد و دامن هاي به ظاهر مشابه متمايز مي    بسياري نمونه 

را نوعي انتخـاب اخـلاق نيـز    تاريخ بيهقي شايد بتوان . برد شده براي يك كتاب تاريخ فراتر مي    
همين موضوع را از ديـدگاهي ديگـر        ) 1350(ندوشن    اسلامي). 1350پروين گنابادي،   (دانست  
ها    رويدادها و شخصيت   هاي بيهقي در مورد     ها و ارزيابي    وي بسياري از داوري   . كند ميواكاوي  

 تفكـر بيهقـي را   ةاو شخصيت، اعتقادات و نحو. داند را متأثر از ايدئولوژي سياسي زمان وي مي 
هـايي از تجـسم يـك مـنش فكـري در داسـتان                با فردوسي مقايـسه كـرده و هـر دو را نمونـه            

 ـ ) 1350(دانش پژوه   . داند  مي) فردوسي(يا خيالي   ) بيهقي(هاي واقعي     سرايي ابي بيهقـي   نيز ارزي
. دانـد  هـاي روايـت مـرتبط مـي     در مورد اعتقادات فلسفي بيهقي را با ارزيابي وي از شخـصيت     

معتقد است كه بيهقي به واسطه روايت رويدادهاي تاريخي رفتـه رفتـه بـه               ) 1350( بحرالعلومي
شـد    اش افـزوده مـي      بود و هر چـه بـر تجربـه         نوعي بينش منسجم نسبت به تاريخ دست يافته       

هاي حاكم بر تاريخ را با روشني و ايجاز بيشتري بـه              پرداخت كه سنت    تري مي  اي پخته ه  روايت
هاي بيهقـي بـراي القـاي معنـايي واحـد از خـلال                يكي ديگر از شيوه   . كنند  خواننده گوشزد مي  

 كه  دهد  نشان مي ) 1350(سجادي  . ستها  هاي به ظاهر غيرمرتبط، چينش هدفمند روايت        داستان
پـردازد و نكـات       ها مـي  هاي مرتبط با آن     د به ديگر روايت    روايت يك رويدا   چگونه بيهقي هنگام  

 ةهـشت واقع ـ بـه  ) 1350(سـليم  . كنـد  مورد نظر خود را با مهارت در ذهن خواننده تثبيت مـي      
دهـد كـه     مـي توضـيح    و   كنـد    مـي  اشاره   اند  مشخص تاريخي  كه پيش از زمان بيهقي رخ داده         

 تاريخ سـوق داده     ةيهقي را به سمت نگاهي خاص به فلسف        ب اين وقايع رفته رفته   تحليل  چگونه  
كند كه هنگام روايت يك داستان، بيهقي با ذكر مواردي كـه              نيز اشاره مي  ) 1350(يوسفي  . است

كنـد كـه ارتبـاط      در ارتباط هستند به مخاطب كمك مي       مزبوربه لحاظ قالب يا محتوا با داستان        
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 و معناي مورد نظر بيهقي را خـود بـه اسـتقلال             فهمدبهاي گذشته را      ميان وقايع اخير و داستان    
  .دريابد

 حفظ نگرشي تثبيت شـده بـه زنـدگي و    ة كه زمينوكارهايي ، سازهوش داستانيدر مباحث   
ذيـل زيرتوانـايي ژانرپـردازي      كنـد،     ممكن مي تاريخ بيهقي   متعدد  هاي    تاريخ را در طول روايت    

 وقـايع از  ةروايتگـر بـه زنجيـر   نگـاه   يت يعني   از نظر رندال ژانرپردازي در روا     . شود  تعريف مي 
بيهقـي تـاريخ را     . هاي تاريخي دوچندان اسـت      وكار در روايت   اهميت اين ساز  . اي معين   زاويه

الهـي، و   آزمون  هايي از     ها را نمونه    ، وقايع آن و سرگذشت شخصيت     الهيمجراي تحقق مشيت    
اين . داند  و پيمودن راه درست مي    اي براي عبرت آموزي       تاريخ نگاري و تاريخ خواني را وسيله      

هـاي تـاريخي، و       ديدگاه در جديت بيهقي در گزارش وقايع بدون كم و كاسـت، ارائـه تحليـل               
كـه در زيرتوانـايي        دومـي  روكـا  سـاز . هاي الهي در تاريخ بشر مشهود است         وي به سنت   ةاشار

 فردي يا جمعـي     هاي زندگي   ژانرپردازي مطرح است به توانايي روايتگر در درك فراز و نشيب          
تاريخ بيهقي  مخاطب  . شود  هاي آنان مربوط مي     ها و موفقيت    ها و درك دلايل شكست      شخصيت

تواند دريابد كه هـر يـك از وقـايع             مي گذارد ميهايي كه مورخ در اختيارش        با استفاده از نشانه   
  و چگونه در جهت خوشبختي يا هاي روايت بازي كرده تاريخي چه نقشي در زندگي شخصيت

 ميـان رويـدادها و      ةاين اشراف ذهني به رابط ـ    . )1972 ،1سيوري ( است  ها مؤثر بوده    بدبختي آن 
دهد كه به وجوه مختلف مقاطع تاريخي نظر كند و بـر             ميبه مخاطب   اين امكان را    ها    شخصيت

 دار از وقـايع تـاريخي   اخود به تفـسيري مـستقل و معن ـ       هاي    موجود و دريافت  هاي    اساس داده 
  . دست يابد

  نتيجه گيري
كـه  تاريخ بيهقـي    روايت شناسي امكان بررسي چند وجهي آثاري چون         اي    رشتهماهيت ميان 

تاريخ بررسي روايت شناختي    . آورد مي را فراهم    هستندممتاز ادبي و تاريخي     هاي    واجد ويژگي 
 ون هـوش داسـتاني بـالاي بيهقـي و         بسياري از وجوه تمايز اين اثر مره      دهد كه    مينشان  بيهقي  

                                                            
1. Savory 
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بيهقـي بـا اسـتفاده از       . باشـد  مـي ر وي در استفاده از روايت براي گزارش و تحليل تـاريخ             حتب
تجارب تاريخ نويسي در حوزه فرهنگ ايراني اسلامي، تكيه بر فرهنگ روايت شـناختي شـكل                

هـاي    از هوش داستاني سرشار خود موفق شده اسـت زيبـايي          گيري    بهرهگرفته در خاورميانه، و     
مـؤثر در قالـب روايـت بـه مخاطـب           اي    آموزندگي گزارش تاريخي را به شيوه     يك نثر ادبي و     

، پيرنـگ   )1999رنـدال،   (هـوش داسـتاني     هاي    رسد از ميان زيرتوانايي    ميبه نظر   . عرضه نمايد 
گيـري   در شـكل اي  پردازي، شخـصيت پـردازي، روايـت پـردازي و ژانرپـردازي نقـش عمـده           

  .اند هداشتتاريخ بيهقي فرد  منحصربههاي  ويژگي
 تاريخ  ة فلسف ة مطرح شده در حوز    ةگرايان روايتهاي    پيش نظريه ها    بيهقي توانسته است قرن   

روايت از آن بـه عنـوان ابـزاري مـؤثر در            ژانر  هاي    را در عمل تجربه نمايد و با تكيه بر قابليت         
 در زبـان    نثر روايي هاي    و ديگر نمونه  تاريخ بيهقي   بررسي  بنابراين  . تاريخ نگاري استفاده نمايد   

هاي   گيري نظريه  فكري و شكل  هاي    تواند گام مؤثري در راستاي ايجاد جريان       ميو ادب فارسي    
  .باشد  اسلامي - فرهنگ ايرانيةشده در حوز ميروايت شناختي بو
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